
وائل حلاق، استاد شریعت اسلامی در دانشگاه کلمبیا، را چه در ایران 
و چه در جهان عرب بیــش از هر چیز با کتاب جنجال‌برانگیزش یعنی 
دولت ممتنع1 می‌شناسند. اما او آثار دیگری هم دارد که تا کنون کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، ولی غفلت از آن‌ها فهم ناقصی از اندیشۀ وی به 
دست خواهد داد. حلاق در ســال 2005 م کتابی با عنوان خاستگاه‌ها 
و تکامل حقوق اسلامی2 نوشــت که بلافاصله توسط ریاض المیلادی 
به زبــان عربی ترجمــه شــد و در ســال 2007م توســط انتشــارات »دار 
المدار الإســامی« منتشر شــد. شــاید در نگاه نخســت چنین به نظر 
آید که این نوشــتۀ حــاق ارتباطی با نوشــته‌های بعدی او نداشــته و یا 
دست‌کم در مقایسه با آن‌ها کم اهمیت باشد، اما مطالعۀ آثار بعدی او 

نشان می‌دهد که هســتۀ اصلی اندیشه‌اش 
دربارۀ شریعت، فقه و شرق‌شناسی را باید در 
همین کتاب جســت‌وجو کرد. او در آخرین 
نوشــته‌هایش بارهــا بــر ایــن مطلــب تأکید 
کرده اســت کــه برداشــت قانونــی و فقهی از 
شــریعت برآمده از مدرنیته و اتفاقات پس از 
آن در کشورهای اســامی بوده و شریعت، در 
معنای پیشــامدرن آن، هرگز محــدود به امر 
قانون‌گذاری نبوده است. اینجا می‌توان پی 
برد که چرا حــاق به تاریخ شــریعت، کارکرد 
آن در میان مسلمانان ســده‌های نخستین 
و آمیختگی‌اش با سیاســت، اقتصــاد و دیگر 
ابعاد جامعه توجه نشان داده است. بر همین 
پایه می‌تــوان گفت که مبنــای ارزیابی حلاق 
از کارکــرد شــریعت در دوران مدرن وضعیت 
آن در دوران پیشــامدرن و به‌ویژه ســده‌های 
نخســتین اســت که پژوهش او در این اثر بر 

محور آن استوار است. 
نخســتین مخاطبــان ایــن اثــر حــاق -چنان‌کــه خــودش هــم در 
مقدمه نوشته است- خوانندگان غربی و انگلیسی‌زبان هستند که به 
تاریخ اســام تنها از دریچۀ نوشته‌های مستشــرقان می‌نگرند. حلاق 
ازاین‌رو کوشــیده تا تاریخ‌نگاری شریعت اســامی را از بند رویکردهای 
شرق‌شناســانه برهانــد و در سرتاســر کتاب، بــی‌ آنکه چنــدان نامی از 
مستشرقانی همچون شــاخت، گلدتســیهر و کولســون به میان آورد، 
ادعاهایشان دربارۀ سرچشــمه‌های فقه اســامی و تاریخ شکل‌گیری 

آن را به نقد بکشد. 
او، در همین مقدمه، پذیرش کورکورانۀ ادعای یک جامعه یا فرهنگ 
دربارۀ جامعه یا فرهنگی دیگر)خواه در قالب تاریخ ارائه شود و خواه در 
قالب هر کار دیگری که علمی نامیده می‌شود( را عین سادگی دانسته 

اســت، چراکه از منظر حــاق این علــوم نمی‌توانند بی‌طرف باشــند. 
بنابراین معتقد اســت که گرچه هدف آشــکار تاریخ شناخت گذشته 
اســت، اما غایات دیگری هم در پس تاریخ‌نگاری نهفته است که البته 
لزوماً سرچشــمۀ آن‌ها توطئه و دســتبرد تاریخ توســط مورخ نیست، 
بلکه در این میان عوامل معرفتی نیز اثری شگرف دارد.3 می‌توان گفت 
که حــاق این کتــاب و دو اثر دیگرش یعنــی تاریخ النظریــات الفقهیة 
فی الإســام که در ایران با عنوان نادرســت تاریــخ تئوری‌های حقوقی 
اسلامی منتشر شده و السلطة المذهبیة، التقلید و التجدید فی الفقه 
الإســامی را با هــدف نقد گفتمــان شرق‌شناســی و دســتاوردهایش 
در زمینۀ تاریخ شــکل‌گیری شــریعت اســامی در چهار قرن نخســت 
هجــری بــه رشــتۀ تحریــر درآورده اســت. این 
نگاه نقــاد به گفتمــان استشــراقی نیــز برپایۀ 
چارچوب معرفتی معینی است. او معتقد است 
که گفتمان نقاد هم باید در برخی فرضیه‌ها و 
پیش‌فرض‌ها با گفتمان حاکم همســو باشد 
و در غیر این صورت هیــچ گفت‌و‌گویی اتفاق 
نمی‌افتد.4 در اندیشۀ حلاق، تاریخ هم مانند 
سایر علوم انسانی پیوندی استوار با ایدئولوژی 
دارد که نباید از آن غفلت کرد. بنابراین به دنبال 
کشــف انگیزه‌هایی می‌رود که به باور او سبب 
شده‌اند گفتمان شرق‌شناســی حاکم نه‌تنها 
قرن نخســت هجری را دچار گسست تاریخی 
بدانــد، بلکــه آن را دروغــی بــزرگ و ســاخته و 

پرداختۀ مسلمانان تلقی کند.5
نویســندۀ ایــن ســطور بــر ایــن باور اســت 
کــه شــاید مهم‌تریــن اشــکال روش حــاق از 
همین‌جا آغاز می‌شود. چراکه او نیز همچون 
محمــود شــاکر-گرچه گاه به‌درســتی- ســخن از انگیزه‌هــا و اهــداف 
شرق‌شناسی و مستشرقان به میان می‌آورد، اما عدم ارائۀ سند و مدرک 
کافی و یا دست‌کم ارجاع به چند اثر که ادعا را برای خواننده باورپذیر سازد 
موجب می‌شــود که پاره‌ای از ادعاهایش از گمانه‌زنــی فراتر نرود؛ برای 
نمونه حلاق معتقد است که مستشرقان دو گام مهم برای دست‌یازیدن 

به اهدافشان برداشته‌اند:
در گام نخست مدعی شدند که مسلمانانِ سدۀ دوم و سوم هجری 
برای حل معضل گسســت یادشده دســت به جعل حدیث و ساختن 
احادیث نبوی زدند. از منظر حلاق، طرفداران این نگاه آخرین حلقه از 
جریانی هستند که در پی نفی پیامبری محمد )ص( هستند و از سوی 
دیگر، چون فضای اروپا به دلیل پذیرش حق اصالت ادیان به این عده 
از مستشرقان اجازه نمی‌داد اسلام را از اساس انکار کنند، به نقد حدیث 
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نبوی روی آورده و مدعی شدند که اسلام چیزی جز گرته‌برداری از قوانین 
غیرعربی و غیراسلامی‌ای نیست که همزمان با آن ظهور کرده‌اند.6 بنا 
بر ادعای حلاق، درست به همین ســبب است که مستشرقان مدعی 
اقتباس و وام‌گیری اسلام از تمدن‌های رومی، یونانی و یهودی -به‌عنوان 

سه بن‌مایۀ تمدن غرب- شدند.7
اوج این نــگاه را می‌توان در یکــی دیگر از پیش‌فرض‌هــا و ادعاهای 
حلاق مشاهده کرد. او بر این باور است که هدف پنهان غرب از تثبیت 
و ترویج نگاه یادشــده ایجاد پلی میان گذشــته و اکنون است تا نشان 
دهــد همان‌طور که در گذشــته دســت‌یافتن به پیشــرفت تنها منوط 
به پیروی از تمدن غربــی و مفاهیم آن بــود، امروز هم تنهــا راه رهایی 
از جمود و واپس‌ماندگی همین اســت.8 باوری وجود دارد که طبق آن 
صحرانشینان و نومسلمانان مردمی بیگانه از فرهنگ و مظاهر آن، مانند 
قانون، هستند. دیدگاه ضدمدرنیتۀ حلاق او را بر آن داشته است تا این 
باور را ناشی از این نگاه بداند که همۀ گونه‌های فرهنگ نزد مسلمانان 
و نهادهــای قانونی‌شــان از فرهنــگ امپراتوری‌هــای شــمالی و به‌ویژه 
بیزانســی )حتی نه فارسی( اخذ شــده و، همان‌طور که پیش‌تر چنین 
اتفاقی افتاد، امــروزه هم این نیــاز وجود دارد که مســلمانان همچنان 
از فرهنــگ و ارزش‌های غربــی وام گیرند تا بتوانند همپــای مدرنیته و 

مدنیت پیش بروند.9
حلاق، در امتداد همین نــگاه، تأکید بیش‌ازاندازۀ مستشــرقان بر 
نقش شافعی را در شکل‌گیری دو علم فقه و اصول به نقد می‌گیرد. این 
در حالی است که اندیشــۀ تاریخی در آکادمیای غرب از قهرمان‌گرایی 
عبور کرده، ولی همچنان بر نقش بی‌بدیل شــافعی اصرار می‌ورزد.10 او 
گرچه به نقش قابل‌ملاحظۀ شافعی در شــکل‌گیری علم اصول و فقه 
اشاره کرده اســت، اما همزمان تذکر می‌دهد که این بدان معنا نیست 
که تا پیــش از او هیچ کوششــی در ایــن زمینه‌ها انجام نگرفته اســت. 
حلاق، شــافعی را یکی از عالمانی می‌دانــد که در انتقال فقــه از دوران 
پیــش از تدویــن حدیث بــه دوران پــس از آن مشــارکت داشــت، ولی 
همان‌طور که شاخت گفته اســت، نمی‌توان پختگی و علم‌شدن فقه 

را به او نسبت داد.11
در نهایت گام دوم، که حلاق کوشیده است تا در اثر حاضر آن را به نقد 
بگیرد، اصرار مستشرقان بر سرعت شکل‌گیری شریعت اسلامی در دو 
قرن نخست است و مبنای آن همان ادعای مصادرۀ آموزه‌های شرایع و 

قوانین یونانی، رومی و یهودی توسط اسلام است.
او شــکل‌گیری موج تازۀ توجه به شــریعت اســامی و تاریخش را در 
ادامۀ شعار بازگشت به شــریعت برای بازیابی هویت اسلامی می‌داند، 
اما معتقد اســت آثاری که سرچشــمه‌های شــکل‌گیری فقه اسلامی را 
بررسی کرده‌اند انگشت‌شــمارند. به باور او حتی نوشته‌های شاخت و 
موتســکی، گرچه مدعی بررسی این سرچشمه‌ها هســتند، نیز در این 
زمینه نتوانسته‌اند آنچه را که در عنوان ادعا شده است ارائه دهند.12 البته 
شایسته بود حلاق دست‌کم شاخص‌های تاریخ‌نگاری معیار دربارۀ فقه 
نخستین را، که در این آثار وجود ندارند ولی در اثر حاضر یافت می‌شوند، 
ذکر کند چراکــه به‌لحاظ موضوع و حتــی روش تفاوت آشــکاری میان 
کتاب‌هایی مانند خاستگاه‌های فقه محمدی13 نوشتۀ جوزف شاخت 
یا خاستگاه‌های فقه اسلامی14 نوشتۀ هارالد موتسکی با اثر وائل حلاق 

وجود ندارد، گرچه نتیجه‌گیری‌ها گاه متفاوت است.
البته حلاق بررسی این دوره را به دلیل کمبود منابع دشوار می‌داند؛ 
برای نمونه اسنادی در دست نداریم که بتواند عملکرد نخستین قضات 
و احکامشــان را در دورۀ پاگرفتن فقه اســامی نشــان بدهد یا مسائل 

مربوط به مرافعــات آن دوران را به تصویر بکشــد. بااین‌حــال او تلاش 
کرده است تا پیش از هر چیز معنای »مرحلۀ شکل‌گیری« را روشن کند 
و نقاط تمایز این دوره از دیگر دوران‌ها را دریابد. بنابراین حلاق ابتدا به 
بررسی تصوری رایج پرداخته است که ناشی از تلاش‌های شاخت بوده 
است. طبق این تصور، دوران نخستینِ شــکل‌گیری فقه تا پایان نیمۀ 
سدۀ ســوم هجری ادامه یافت و طی آن فقه اســامی و مذاهب فقهیِ 
شخص‌محور شکل گرفتند.15 مهم‌ترین ویژگی‌های این دوران از منظر 

حلاق عبارت‌اند از: 
الف( توسعۀ قضایی در کنار نظام فقهی.

ب( تکمیل شکل‌گیری چارچوب‌های علم فقه )شرح کتب فروع(.
ج( شکل‌گیری علمی که به روش قانون‌گذاری، تأویل و تفسیر متون 

می‌پردازد؛ یعنی علم اصول.
د( ادامۀ روند شکل‌گیری مذاهب فقهی.

او بر همین پایه معتقد است آنچه در نیمۀ قرن سوم اتفاق افتاد تنها 
شکل‌گیری نهایی این مذاهب و علم اصول فقه بود، نه آغاز شکل‌گیری 
آن. به‌هرحال، در نیمۀ قرن چهارم، هر چهار ویژگی اساسی پدیدار شد 
و آنچه قوام شریعت اسلامی به شمار می‌رفت نیز همان ظهور مذاهب 

فقهی و علم اصول فقه است.16
حلاق این باور مستشرقان را که شــبه‌جزیره پیش از ظهور اسلام و 
همزمان با آن به‌کلی از فرهنگ خالی بوده اســت هم ناشــی از کمبود 
منابع می‌داند. این در حالی اســت که در نگاه او دستاوردهای فرهنگ 
عربــی، چه بســا بیــش از دیگــر فرهنگ‌هــا، مــورد توجه اســام بوده 
اســت و عرب حجاز از طریق کاروان‌های تجاری یا مبشران مذهبی با 
دســتاوردهای فرهنگی ســوریه و بین النهرین )هلال حاصلخیز( آشَنا 
شده‌اند و پیش از اسلام نیز پیامبر )ص( و مردمْ این مناطق و فرهنگشان 
را می‌شــناختند. البته مشــخص نیســت که چــرا حلاق ایــن بخش از 
باورهای مستشــرقان را نتیجۀ کمبود منابع دانســته و بخشی دیگر را 
به انگیزه‌های آنان ربط داده اســت، به‌ویژه که پوشــیده نیست ادعای 
خالی‌بودن شبه‌جزیره از فرهنگ و علم تنها برای آن است که اقتباس 
و گرته‌برداری اســام از فرهنگ و قانون دیگر ســرزمین‌ها اثبات شود. 
ازهمین‌رو ادعا می‌شــود که مســلمانان پس از مدنی‌شــدن و استقرار 
امپراتوری خود از فرهنگ، قانون و علم هیچ چیز در اختیار نداشــتند 
و بدین ترتیب به فرهنگ رومی-بیزانسی و فارسی روی آوردند و چنین 
شــد که ســوریه و عراق به دو معبر برای واردکردن قانون سرزمین‌های 

دیگر تبدیل شدند.17
بنابراین کوشش دیگر حلاق، در بخش نخست کتاب، ارائۀ تصویری 
درســت از فرهنگ عربی پیش از اســام به‌عنوان یکی از فرهنگ‌های 
مهم منطقه اســت. البته به نظر نگارنــده مهم‌ترین اشــکال اثر او، هم 
در این بخش و هم در ســایر فصل‌های کتاب، عدم اســتفاده از منابع 
کهن تاریخی-جغرافیایی مســلمانان اســت و آنچه دربارۀ غربی‌بودن 
مخاطبانش در مقدمه گفته اســت هم توجیه مناســبی در این زمینه 
نیســت. او حتی هنگامی که برای نمونه نوشــته‌های هویلند و کرونه را 
بر نوشــته‌های دیگران ترجیح می‌دهد، دربارۀ سبب این ترجیح هیچ 
نمی‌گوید و اساســاً کتاب دربــارۀ مبنایــش در ارزیابــی و ترجیح منابع 

ساکت است.
البته نکتۀ مهم دربارۀ روش حلاق اســتفاده از علوم یا شــیوه‌هایی 
اســت که به‌ندرت در تاریخ‌نگاری فقه مورد اســتفاده قــرار می‌گیرند. 
او برای نمونــه به اثرپذیــری دینی-فرهنگــی غســانیان از دو امپراتوری 
رومی-بیزانسی و ساسانی برپایۀ داده‌های باستان‌شناختی و حفاری‌ها 

 به باور حلاق 
برداشت قانونی و 
فقهی از شریعت، 

برآمده از مدرنیته و 
اتفاقات پس از آن در 
کشورهای اسلامی 

است. 

شمارۀ چهارم 111آذر و دی 1402

شخصیت



توجه نشان داده است.18 همچنین بر نقش قبایل و روابط تجاریشان 
تأکید کرده و نشــان داده که در این بین بازارهایی مانند عکاظ و دومة 
الجندل هم نقش مهمی داشــته‌اند. حلاق به نقــش قبیلۀ قریش در 
ایجاد یک شبکۀ تجاری گسترده تحت رهبری قُصی اشاره کرده که باعث 
شد مکه به دیگر سرزمین‌ها متصل شود.19 البته ارتباط قریش فقط با 
قبایل محلی شبه‌جزیره نبود، بلکه بیشــتر قبایل خاور نزدیک را در بر 
می‌گرفت. بدین ترتیــب قریش از طریق لخمیــان، تمیم و عبدقیس 
به صورت غیرمستقیم با فرهنگ ساسانی و شرقی، یعنی هند و آسیای 
مرکزی، آشنا شــد و ارتباطش با غســانیان نیز آنان را به فرهنگ رومی-
بیزانســی پیوند زد. همین امر حالتی منحصربه‌فــرد در مکه پدید آورد 
و عناصر غریبه که جــزء قبایل آنجا نبودند هم جایــگاه یافتند، وبدین 

ترتیب علم و هنر و صنعت هم به مکه راه یافت.
هدف حلاق از پرداختن به موارد یادشده بیان این مطلب است که 
اعراب شــبه‌جزیره تنها عده‌ای صحراگرد و بدوی نبودند و در ارتباط با 
دیگر سرزمین‌ها با فرهنگ‌های گوناگونی آشَنا شده بودند و حتی بعضی 
از شهرهای آن دیار از چند سده پیش از اسلام حیات شهری داشتند.20

بنابراین در چنین محیطی دو دسته قوانین وجود داشت:
1. قوانین مربوط به نیازهای جامعۀ مدنی، زراعی و تجاری.

2. قوانین مربوط به شرایط زندگی قبایل صحراگرد.
 حلاق بر این باور است که دســتۀ دوم از قوانین فوق برپایۀ قوانین 
رایج پیش از اســام بوده اســت؛ مثلاً مجــازات قتل در بیــن النهرین 
معمولاً یا قصاص بود یا دیه )فرقی ندارد بدوی باشد یا حضری( و همین 
نیز توســط اســام پذیرفته شــد. صحراگردان هم در معاملات تجاری 
به قوانیــن رایج در خاور نزدیــک پایبند بودند؛ قوانینی کــه احتمالاً به 
دوران بابلی و آشــوری بازمی‌گردد یا ریشــه در متون تلمــودی و لحیانی 
دارد )در شمال‌غرب جزیره( و در آن‌ها علاوه‌بر حقوق مالکیت اموال 
منقول و غیرمنقــول به برخی مســائل جزایی هم پرداخته شــده بود. 
بخشی از قوانین پیشین هم توسط اســام تغییر داده نشد و به همان 
حالت گذشته باقی ماند؛ مثلاً احکام زراعی و پیمان‌های مالی و تجاری 
در اســام تقریباً به همان شــکل پیشــین مــورد پذیرش قــرار گرفت. 
قراردادهای بیع که از دیرباز در خاور نزدیک متداول بود و از دوهزار سال 
پیش از میلاد رواج داشــت نیز چنین بود؛ بــرای نمونه می‌توان به بیع 
عرایا و سَلَم اشاره کرد که از گذشته رواج داشته و در اسلام هم به همان 

صورت پذیرفته شد. از میان احکام جزایی نیز قسامه چنین بود.21
حلاق کمی بعد به قانون ارث پرداخته و نشان می‌دهد توجه قرآن به 
زنان و دختران بیش از قوانین پیشین بوده و برای نمونه تعیین میزانی 
برای دختر )نصف پسر( ظاهراً در شبه‌جزیره بی‌سابقه بوده است، گرچه 
این به معنای اقتباس صرف از احکام پیشین نبوده و تشریعات جدیدی 
در زمینۀ مجازات‌ها و سایر احکام نیز وجود داشت؛ برای نمونه مسئلۀ 

عدّه یکی از این احکام جدید است که به احکام طلاق افزوده شد.22
نباید فرامــوش کرد که یمن هم از یک ســده پیش از میلاد مســیح 
قانون پیشرفته‌ای داشته است. باری، همین ارتباط عرب شبه‌جزیره با 
شمال و جنوب باعث شد تا از فرهنگ قانونی و حقوقی این سرزمین‌ها 
مطلع شود.23 پیامبر اسلام )ص( هم که خود زادۀ یک محیط قبیله‌ای-
تجاری بود ادیــان آن منطقــه و پیرامونــش را می‌شــناخت، به‌ویژه که 
یهودیت و مســیحیت در میان مردم شــبه‌جزیره طرفدارانی داشــتند 
و در یثــرب برخی از قبایــل یهودی بودنــد و در یمن نیز تعــدادی قبیلۀ 
یهودی و مسیحی نسطوری می‌زیستند.24 حلاق در این بخش از منابع 
غیراســامیِ همزمان با پیدایش اســام، مانند نامۀ سبئوس )اسقف 

ارمنی(، استفاده کرده تا تمایز قوانین دین اسلام با قوانین سایر ادیان 
را نیز نشان دهد.25 

خلاصــۀ دیدگاه حــاق در این بخش چنین اســت که گزاف اســت 
اگر فرهنگ خاورمیانــه را یونانی‌ و رومــی ‌بدانیم، بلکه به بــاور او عرب 
شــبه‌جزیره پیــش از اســام ســهم مهمــی در شــکل‌گیری فرهنگ و 
ســنت‌های خاور نزدیک داشــته و همین ســنت‌ها بودند که پایه‌گذار 
فرهنگ بیزانسی شدند. از منظر او امروزه مشخص شده است که آنچه 
در گذشته به‌عنوان میراث یونانی شناخته می‌شد در اصل چیزی است 
که یونان از فرهنگ‌های محلی سامی در خاورمیانه به ارث برده است، 
نه بالعکس.26 به نظر نگارنده، شایســته بود که حلاق در این بخش یا 
خود نمودهای این اثرگذاری را نشان دهد و یا دست‌کم به چند اثر مهم 

در این زمینه اشاره ‌کند. 
او در فصل دوم کتاب عملکرد قضات و نســبت آن با گسترش فقه 
اسلامی را بررسی کرده اســت. به بیان دیگر، او تحولات فقه اسلامی را 
در آیینۀ عملکرد و احکام قضات کاویده است. به باور حلاق شاید بتوان 
عملکرد نخستین قضات مسلمان را اولین اقدامات در جهت گسترش 
مبادی قانون‌گذاری در اسلام و بهترین شاخص در این زمینه دانست.27 
البته مهم‌ترین اشــکال روش حلاق در این بخش محدودیت منابعی 
است که او از آن‌ها بهره گرفته، درحالی‌که گزارش‌هایی متفاوت با آنچه 
وی به آن‌ها استناد کرده است در دیگر منابع وجود دارد. عمده منابع 
مورد استفادۀ او در این فصل عبارتند از: أخبار القضاة از محمد بن خلف 

بن حیان وکیع و أخبار قضاة مصر از أبوعمرو محمد الکندی. 
حلاق چنین نوشته است که فعالیت نخستین قاضیان، از خلیفۀ 
نخســت تا ابوموســی اشــعری، بیش از هر چیز در زمینۀ امــور اداری و 
اجرایی بوده اســت تا امور فقهی و دینی یــا حل‌وفصل خصومت‌ها.28 
البته به نظر او فرایند قضاوت‌های نخستین بسیار ساده، ابتدایی و به 
دور از استدلال‌های فقهی بوده است، اما بلافاصله، احتمالاً در پاسخ 
به مستشرقان، تصریح می‌کند که عدم آگاهی دقیق قاضیان نخستین 
از فقه اســامی هرگز به معنای عدم وجود فقه در آن ســال‌ها نیست، 
بلکه باید راز این امر را در انگیزه‌های والیانی جست‌و‌جو کرد که آن‌ها را 
انتخاب می‌کردند؛ مضاف بر آنکه بیشتر این قضات حَکَم‌های باتجربۀ 
پیش از اسلام بودند که همه به قضاوتشان اعتماد می‌کردند.29 به باور 
حلاق نخستین انتخاب‌های قضات بی‌ارتباط با انگیزه‌های مدیریتی 
نبوده و در انتخاب آن‌ها این نکته مدنظر بوده که توانشان در مدیریت 
مناطق تا چه حد است، با این توضیح که در مناطق گوناگون، جز سوریه 
که مرکز خلافت اموی بود، قضات طیفی از وظایــف )از تأمین امنیت 
گرفته تا تدبیر امور مالی( را بر عهده داشتند؛ مثلاً عابس بن سعید در 
فســطاط هم امر قضاوت و هم مدیریت شــرطه را بر عهده داشــت. در 
واقع، تا نیمه‌های حکومت اموی، معمولاً بین دو منصب قضاوت و امور 
نظامی جمع می‌کردند ولــی به‌هرحال در حدود ســال 40 ق و در زمان 
خلافت معاویه طبقه‌ای بــه نام قضات، با وظیفه‌ای مشــخص، پدیدار 
شد. 30 پس از این دوران، قضاوت رفته‌رفته رنگ و بوی دینی یافت، ولی 
این بدین معنا نیســت که قضاوت برپایۀ قرآن انجــام می‌گرفت، بلکه 
به‌جز احکامی ماننــد ارث، که احــکام قرآنــی آن از دوران ابوبکر و عمر 
مبنای عمل بود، احکام دیگر مانند شرب خمر تا مدت‌ها حتی توسط 
کسانی مثل شریح قاضی هم نقض می‌شدند. امری که نشان می‌دهد 
در آن زمــان، به قــول حلاق، توجهی نســبت به منظومــۀ فقه اخلاقی 

وجود نداشت.31 
حــاق بــا بررســی عملکــرد قضــات نخســتین منابــع و مصــادر 

به باور حلاق هدف پنهان غرب از بازگرداندن ریشه‌های اسلام به مسیحیت و... ایجاد پلی میان 
گذشته و اکنون است تا نشان دهد همان‌طور که در گذشته دست یافتن به پیشرفت تنها پیروی از 

تمدن غربی و مفاهیم آن بود، امروز هم تنها راه رهایی از جمود و واپس‌ماندگی همین است.
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قانون‌گــذاری را کتاب، ســنت و رأی معرفــی کرده اســت. در نگاه او 
ســنت عبارت اســت از مفهوم عربی کهنی کــه نوعی ســیره‌ی الگو 
بــه شــمار می‌رفــت؛ همان‌طور کــه پیــش از اســام، عرب شــمال 
حضرت اســماعیل را به‌لحاظ شــیوۀ زندگی فردی شایستۀ پیروی و 
الگوبرداری می‌دانســتند. در واقع هر فردی که به اســتواری اخلاق 
و کاریزماتیک‌بودن معروف بود می‌توانســت الگویی برای پیروی به 
شمار رود. او بر همین پایه منظور از سنن را در کلام نخستین قضات 
و همچنین خلفــا کارهــا و نمونه‌هایی می‌داند کــه به‌لحاظ اخلاقی 
الزام‌آور بوده‌اند و این نشــان می‌دهد که سنن طبیعت الزام‌ قانونی 
نداشته‌اند.32 حلاق حتی اینجا نیز به ســراغ منابع اسلامی نرفته و 
تعریف ســنت را از منابع انگلیســی‌زبان ذکر کرده اســت. مضاف بر 
این او گزارش‌های موجود در همین منابع را هم دربست پذیرفته و 
آن‌ها را گزارش‌هایی قطعی پنداشته و برپایۀ الفاظشان نتیجه‌گیری 

کرده است.33
او به این نکته پرداخته اســت که ســنت پیامبر )ص( پــس از وفات 
ایشان تا تبدیل‌شدنش به دومین منبع تشریع پس از قرآن در سرآغاز 
قرن سوم فرایندی طولانی را طی کرد. پس از وفات پیامبر )ص( سنت 
او تنها یکی از ســنت‌های موجود در آن منطقه بــود و در تراجم قضات 
نخستین نیز سنتش چندان پررنگ نبوده است.34 بعدها نقل سخنان 
پیامبر )ص( توسط قضات نخستین و پدیدآمدن مسئلۀ حدیث سبب 
توجه بیشــتر به سنت پیامبر شــد. حلاق در این قســمت، احتمالاً باز 
هم ناظر به ادعاهای شاخت، بر این مطلب تأکید کرده است که اساساً 
بافتار اجتماعی و قبیله‌ای شبه‌جزیره به نحوی بود که اقوال گذشتگان 
اهمیت بسیاری داشت و نمونه‌هایی از رفتار خلفا در استناد به بلاغات 
یا نیافتن حکــم در بلاغات نشــان می‌دهد کــه چنین فرهنگــی در آن 
منطقه وجود داشته است. همین امر نشان می‌دهد که چگونه برخی از 
اعمال پیامبر )ص( ریشه در سنن قدیم داشت، بی آنکه هدف اقتباس 

یا گرته‌برداری در میان باشد.35 
حــاق در فصل‌هــای بعــد، ارتبــاط گســترش فعالیت قضــات و 
همچنین هیئت و ترکیب دادگاه‌ها را با استوارشدن مبادی علم فقه 
بررسی کرده است و سپس بخشــی را به زمینه‌ها و نتایج پدیدآمدن 
طبقۀ فقیهــان در نســل 80-120 ق، ارتقــای جایگاه احادیــث نبوی و 
ظهور اصحــاب حدیــث و اصحــاب رأی اختصــاص داده اســت، زیرا 
کشمکش‌های میان این دو دسته اثری شگرف بر شکل‌گیری اصول 
فقه بر جای گذاشته است. در واقع از منظر حلاق کاوش در قرن سوم 
نشــان می‌دهد که در این قرن صفت‌های اساســیِ یادشده به شکل 
نهایی خود درآمده و منظومۀ فقه بیش از پیش گسترش یافت.36 در 
همین قرن بود که حدیث در پیکارش با عنصر رأی پیروز شد و پیش از 
پایان این قرن شش مجموعۀ حدیثی پدید آمد. در پایان قرن نیز تغییر 
قابل‌توجهی رخ داد، زیرا بیشتر فقیهان در پی آشتی‌دادن دو عنصر 
حدیث و رأی برآمدند و سرانجام مســائلی که در پی ماجرای محنة و 
مخلوق‌بودن یا قدیم‌بودن قرآن پیش آمد بر امکان نزدیک‌شدن این 
دو گرایش افزود و ســبب شــد تا علم اصول فقه در نیمۀ سدۀ چهارم 

هجری پا گیرد.37 
ســرانجام حلاق قرن چهارم را تاریخ پختگــی کامل مذاهب فقهی 
دانسته که در نتیجۀ پیدایش علم اصول فقه و گذار از حلقه‌های علمی 
به مذاهب شخصی و ســپس مذاهب فقهی حاصل شــده است.38 او 
فصل آخر را نیز به بررســی رابطۀ فقه و سیاست در سده‌های نخستین 

اختصاص داده است. 
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